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از جامعه چه خبر؟

فوت در مراسم گردوزنی 
براســاس اعــام رئیــس مرکــز اورژانس ۱۱۵ اســتان 
همدان، پنج نفر در همدان در مراسم گردوزنی به‌علت 
پایین‌افتــادن از درخت گردو فــوت کردند. محمدرضا 
شکوهی در این باره گفت: »شهرستان تویسرکان قطب 
گردوی کشور با ۵۸ نفر مصدوم و سه نفر فوتی بیشترین 
تعداد مصدوم و فوتی را داشــته اســت. در این حوادث 
سقوط از درخت، علاوه به تویسرکان، شهرستان همدان 
نیز طی این مدت دارای ۳۱ نفر مصدوم، ملایر ۲۲ نفر 
مصــدوم، نهاونــد ۱۳ نفر مصدوم و دو نفــر فوتی، رزن 
هفت نفر مصدوم، بهار دو نفر مصدوم و کبودراهنگ یک 
نفر مصدوم بوده اســت.« او ادامه داد: »در این حوادث 
بیشــترین نوع صدمات وارده؛ آسیب به ستون فقرات، 

اندام‌های دست، پا، لگن، سر و گردن است.« 

هشدار درباره زندگی معلولانِ فقیر
محمــود کاری، مدیرعامل انجمن ندای معلولان 
ایران با اشــاره به اجرایی نشــدن ماده ۲۷ قانون 
حمایت از معلولان به شــکل درست و کامل گفته 
است که این قانون شرایطی را برای معلولان شدید 
-که امکان کار ندارند- در نظر گرفته است که طبق 
آن، باید مطابق با حداقل دستمزد در قانون کار به 
آن‏ها مستمری پرداخت شود. این قانون لایحه‏ای 
بوده کــه دولت وقت آن را تقدیــم مجلس کرده و 
مجلس نیز آن را به تصویب رســانده اســت؛ پس 
قاعدتاً باید بودجه‏ای برای آن در نظر گرفته شده 
باشد. به گزارش ایلنا، او با اشاره به کمک معیشتی 
افراد معلول بسترگرا ادامه داد: »به دهک‏های یک 
تا ســه، مبلغ یک‏میلیون تومــان و به دهک‏های 
بالاتر ۵۰۰ هزار تومان تعلق می‎‏گیرد که این مبالغ 
تنها به خرید یک کیلوگرم گوشت کفاف می‏دهد. 
درحالی‏کــه یارانه معیشــتی -که بایــد از طرف 
دســتگاه‏های حمایتی مانند سازمان بهزیستی 
و... به افراد معلول پرداخت شود- باید به‏گونه‏ای 
باشــد که حداقــل ۵۰ درصد از مشــکلات افراد 
دارای معلولیت را پوشش دهد. نگهداری از حتی 
یک‏فرد معلول خفیف، هزینه‏های خانوار را حداقل 

به‏میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می‏دهد.«

۳۵۹ دشت در خطر فرونشست
میــزان بارگذاری مصارف بر ۶۰۹ دشــت کشــور به 
میزانی افزایش یافته است که هم‌اکنون ۴۲۲ دشت 
در فهرســت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار گرفته و 
۳۵۹ دشت کشور نیز با خطر فرونشست روبه‌رو شده 
اســت. به گزارش شبکه شرق، عیســی بزرگ‌زاده، 
ســخنگوی صنعت آب با تاکید بــر اهمیت کاهش 
برداشــت از منابــع آب زیرزمینی گفت: »بــا ورود و 
بهره‌منــدی از تکنولوژی و حفر مکانیــزه چاه‌های 
کشاورزی، برداشــت از آب چاه‌ها به‌سرعت افزایش 
یافتــه و روزبه‌روز این روند تشــدید می‌شــود.« او با 
بیان اینکه امروز فرونشســت به خانه‌ها و خیابان‌ها 
در کلان‌شــهرها رســیده اســت، گفت: »براساس 
مفاد ســند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی و نقشــه 
راه آب، بایــد میزان برداشــت از منابع آب زیرزمینی 
به نصف کاهش یابد. در چنین شــرایطی از دســت 
رفتن آبخوان‌های مهم کشــور، سرعت گرفته و لازم 
اســت کــه مدیریت و مصــرف بهینــه آب در بخش 
کشاورزی به‌عنوان اصلی‌ترین مصرف‌کننده منابع 
آب زیرزمینی و نیز سایر بخش‌ها به‌صورت جدی در 

دستور کار قرار گیرد.« 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

اخلاقیات و شکلی از نهاد خانواده رو به زوال رفته است. 
اما نکته اینجاست که این گفتمان زوال‏گرایی است که در 
پایان قرن نوزدهم به‏شدت در جامعه غرب رشد پیدا کرد 
و بخشی از آن هم متاثر از ادبیات بود.« او ادامه داد: »در 
این ادبیات تاکید می‏شــود که نظــم و ارزش‏هایی از بین 
رفته و ســاختارها فروپاشــیده اســت، نیچه و هایدگر دو 
فیلســوفی‏اند که سرمنشأ این گفتارهای زوال‏گرا به‏شمار 
می‏روند. یکی از نتایجی کــه از دل گفتارهای زوال‏گرا از 
نظر سیاسی خارج شده، مطرح شدن اقتدار نجات‏بخش 
اســت، یعنی زمانی‏که شما به‏طور مداوم بر زوال و از بین 
رفتــن جامعه تاکیــد می‏کنیــد، آن زمان به یــک اقتدار 
کاریزماتیک نجات‏بخش پناه می‏برید که بیاید و جامعه را 
 نجــات دهد. ایــن مســئله در اندیشــه نیچــه و هایدگر 
مشــخص است، چرا این مسئله بیان می‏شود؟ چون آنها 
نمی‏توانستند به‏طور همزمان هم زوال شکلی از جامعه را 
ببینند و هم امکان‏هایی که جامعه با آن ساخته می‏شود. 
بنابراین به یک اقتدارطلبی که نجات‏دهنده اســت، پناه 

می‏برند.«
به گفته این اســتاد دانشــگاه، چهار شکل از گفتمان 
زوال‏گرا وجود دارد؛ یکی جامعه‏شناســی محافظه‏کار در 
ایران اســت. در این جامعه‏شناســی، از افــول اجتماعی 
صحبت می‏شــود که اقتدارگرایی ســلطنت‏طلبی در دل 
آن وجود دارد و حالا با تلاش برخی از رســانه‏ها بخشــی 
از فضای جامعه را گرفته. به هر حال این جامعه‏شناســی 
هرچه باشــد، در آن دموکراســی دیده نمی‏شــود. شکل 
دوم، گفتمان‏های نئولیبرال اســت که به‏طور مداوم از آن 
صحبت می‏شود. در این گفتمان جامعه با مجموعه‏ای از 

ابربحران‏ها روبه‏روست.
این جامعه‏شــناس معتقد اســت موضوع جدیدی که 
از طریق این گفتمان راه افتاده‏، ناترازی اســت: »به‏طور 
مــداوم گفته می‏شــود کــه بــا مجموعــه‏ای از ناترازی‏ها 
مواجه‏ایم، این آخرین فرصت اســت، همه‏چیز در حال از 
دســت رفتن اســت، اگر نجنبیم همه‏چیز نابود می‏شود. 
آنها به دنبال شــوک‏درمانی هســتند. می‏خواهند قیمت 
بنزین و کالاها را بالا ببرند. این شوک‏درمانی هم نوعی از 
اقتدارگرایی است که باز هم نشانه‏ای از دموکراسی در آن 
دیده نمی‏شــود. یعنی به‏رغم خواست جامعه می‏خواهند 
بــا فشــار و پروپاگانــدای رســانه‏ای، هدف‏شــان را پیش 

ببرند.«
به گفته ذاکری، شکل سوم این گفتمان، تحجر سنتی 
دینی اســت که به‏طور مداوم تاکید می‏کند که اخلاقیات 
از بین رفته است: »ما این موضوع را از دهه‏های 30 و 40 
می‏بینیــم، در این گفتمان گفته می‏شــود که زن از خانه 
بیرون آمده، جامعه را دچار آشــوب کرده و ســنت‏ها را از 

بین برده است. خانواده از دل این گفتارهای نسل‏گرایی 
بیــرون می‏آید. ایــن گفتمان بــه دنبال یکدســت کردن 
نسل‏هاســت. گفته می‏شود که نســل‏های گذشته خوب 
بودند و نسل جدید هیولاست. این نسل به خیابان می‏آید 
و فکــر می‏کند که می‏تواند نظم را بــر هم بزند.« در ادامه 
اما این جامعه‏شناس معتقد است که جامعه ایران، قدرت 
دارد و در مقابــل تمام این گفتمان‏ها ایســتاده: »جامعه 
ما هم در مقابل شــعار »رضاشــاه، روحت شاد« ایستاده، 
هم در مقابــل گفتمان‏های نئولیبرال و هم در برابر تحجر 
ســنتی. اما ســوال این اســت که آیا تمام جامعه ایران در 
مقابــل این گفتمان‏ها ایســتاده؟ قطعاً خیــر. ما نیازمند 
چارچوب‏های نظری هســتیم که بتواند این دوســویه‏گی 
موجــود در جامعه ایــران را به‏طور همزمــان ببیند و به ما 
امــکان دهد کــه در عین‏حــال که گفتمان‏هــای زوال‏گرا 
را جــدی می‏گیریم، نباید بــا آن هم شــوخی کنیم. نقد 
من این اســت که این گفتمان‏، نگاه یک‏ســویه در دیدن 
فرآیندهای ســاخته شــدن جامعه دارد. آنهــا نمی‏توانند 
مشارکتی در دیدن فرآیندهای ساخته شدن جامعه داشته 
باشند، از نظر سیاســی یا به‏درد محافظه‏کاران می‏خورند 
که مدام ما را بترســانند و بگویند کــه بروید خانه، اوضاع 
خطرناک اســت، یا به‏درد اصلاح‏گرایانی می‏خورند که با 
آن حکومت را بترســانند و خودشــان بر ســر قدرت بروند 
و جامعــه را فرامــوش کنند. بنابراین ما نیازمند دســتگاه 
نظری پیچیده‏تری هســتیم که بتواند این دوســویه‏گی را 

نشان دهد.«
به گفتــه او، گفتمــان‏ زوال‏گــرا در فهــم جنبش‏های 
اجتماعی و لحظاتی کــه درون جنبش‏های اجتماعی در 
جامعه ســاخته می‏شوند، هیچ حرفی برای گفتن ندارند؛ 
لحظه‏ای که مردم کردســتان از سیستان و بلوچستانی‏ها 
حمایــت می‏کننــد یــا وقتــی یــک ایرانــی نگــران یک 
افغانستانی است و برایش شعر می‏سراید. آنها نمی‏توانند 
این‏ها را درک کنند. در کنار اینها مســئله دیگر، دانشگاه 
است. دانشگاه دولتی در ایران در برابر استبداد مقاومت 
کرده است؛ دانشگاه همواره بخشی از فرآیند مدرنیته در 
ایران را به دوش کشــیده اســت. این جامعه‏شناس که از 
دانشــگاه اخراج شــده تاکید کرد که با وجود این اتفاق، 
همواره از نهاد دانشــگاه دفــاع کرده: »همواره اســاتید 
پرحاشــیه دانشــگاه بوده‏اند که جریان‏ســازی کرده‏اند و 
حرفی برای گرفتن داشــتند. به‏طــور کلی حمله به کلیت 
دانشــگاه، کار گروه‏هــای محافظه‏کار اســت، همه ما در 
دانشــگاه تفکرهای انتقادی را تجربــه کرده‏ایم که ما را از 
ســنت‏های محافظه‏کار جدا می‏کند. در ایران اکنون 20 
میلیــون نفر تحصیلات دانشــگاهی دارند و این مســئله 
می‏تواند جزئی از قدرت جامعه به‏شــمار رود. اگر جامعه 

آرمان ذاکری 
جامعه‏شناس: 

مشکلی که گفتارهای 
زوال‏گرا دارند این 

است که همواره به 
ما می‏گویند نظم 

اجتماعی، جامعه و 
همبستگی اجتماعی 
و اخلاقیات در حال 
از بین رفتن است، 

به ما تاکید می‏کنند 
که اکنون در بحران 

اعتماد اجتماعی و 
بحران همبستگی 

اجتماعی قرار داریم. 
البته این حرف‏ها به 
درستی بیان می‏شود 

و نباید تردیدی 
داشت که اعتماد 

اجتماعی از بین رفته 
و شکلی از اخلاقیات 

و شکلی از نهاد 
خانواده رو به زوال 

رفته است

100 سال در وضعیت انقلابی مزمن
جامعه‏شناسان و اساتید مطالعات فرهنگی، انواع گفتمان‏های اجتماعی و فعالیت نهادهای مدنی را نقد کردند

صحبــت بــر ســر همبســتگی اجتماعی اســت، بر ســر 
اســتقلال نهادهــای اجتماعی و مدنی. جامعه‏شناســان 
ایجاد همبســتگى اجتماعى و مشــارکت عمومى جامعه 
را ناشــى از عواملى مثل اعتقادات و احساسات مشترک، 
تعــادل و هماهنگــى میان باورهــا و ارزش‏هــا م‏ىدانند 
و عامــل اصلــى واگرایى افــراد را جدال، ســتیز و کمبود 
امکانات مــادى تلقى م‏ىکننــد. به اعتقــاد متخصصان 
اجتماعــی، همبســتگی اجتماعــی در ســال‏های اخیر 
نادیده گرفته شــده اســت؛ گفتمان‏ زوال‏گرا همان‏ها که 
حکایت از وقــوع بحرانی در تمام بخش‏های جامعه دارد، 
به این وضعیت دامن زده است. هرچند به گفته مدرسان 
علوم اجتماعی، نمی‏توان ایــن بحران‏ها را انکار کرد، اما 
نگاه یک‏ســویه گفتمان‏هــای زوال‏گرا، فرصت بازســازی 
جامعه را می‏گیرند و قدرت تحلیل واقعیت‏های اجتماعی 
را ندارند. اینها بخشــی از صحبت‏های سخنرانان در یک 
نشســت صمیمی بود. اساتید دانشــگاه، جامعه‏شناسان 
و دانشــجویان بعدازظهر یک روز پاییــزی، دور هم جمع 
شــدند و دربــاره مطالعــات فرهنگی و قــدرت جامعه در 
پنلــی با موضــوع »علیه ســلطه؛ کانون‏هــای اجتماعی 
مســتقل و مســئله آزادی« صحبت کردند. محمد تقوی، 
اســتاد زبان و ادبیات فارســی، آرمان ذاکری، پژوهشگر 
و جامعه‏شــناس، محمد رضایی، جامعه‏شــناس و استاد 

دانشگاه سخنران‏های این پنل بودند.

نادیده گرفتن همبستگی  اجتماعی �
آرمان ذاکری، جامعه‏شــناس و عضو 
ســابق هیئت‏علمی دانشگاه مدرس 
دربــاره  نشســت،  ایــن  در  او  اســت. 
همبســتگی اجتماعی صحبت کرد. به 
گفته او، در ســال‏های اخیر همبســتگی اجتماعی ذیل 
گفتمان‌هــای زوال‏گــرا، نادیــده گرفتــه شــده اســت: 
»مشــکلی که گفتارهــای زوال‏گــرا دارند این اســت که 
همــواره بــه مــا می‏گوینــد نظــم اجتماعــی، جامعه و 
همبســتگی اجتماعی و اخلاقیات در حال از بین رفتن 
اســت، به ما تاکید می‏کنند که اکنــون در بحران اعتماد 
اجتماعی و بحران همبستگی اجتماعی قرار داریم. البته 
ایــن حرف‏ها به درســتی بیان می‏شــود و نباید تردیدی 
داشــت که اعتمــاد اجتماعــی از بین رفته و شــکلی از 

خبرنگار گروه جامعه
زهرا جعفرزاده
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